
 

  ره)( و محقق مظفرره) ( حجیت ذاتی قطع از منظر امام خمینی
  1مهدی شیرزاد

  

  چکیده
های مختلفی بیان  های شرعی با گزاره حجیت ذاتی قطع در اصول فقه امامیه ذیل بحث از حجت

جهت آنکه تحقیقـی  اما به اند، تا جایی که برخی ذاتی بودن حجیت آن را نپذیرفته گردیده است؛
گستره این بحث کـه آیـا حجیـت قطـع ذاتـی  موسّع و یکپارچه در این باره صورت نگرفته است،

رو پرسش از چرایی و منشـا  از این همچنین منشأ حجیت آن چندان هویدا نیست؛ است یا خیر،
 اسـت. ی پاسـخی درخـور ای است که نیازمند کاویدن تـا مرحلـه مسألهبودن حجیت قطع  ذاتی

حکم عقل بوده که امری خـارج  رسد این است که منشا حجیت قطع، باره به نظر می آنچه در این
این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین نظرات پیرامـون ذاتـی  از ذات قطع است.

انجام شده و نیـل بـه ایـن مقصـد در  و محقق مظفر بودن حجیت قطع از منظر امام خمینی
ای میسر است کـه نتیجـه  های کتابخانه های اصولی با گردآوری داده وصیف و تحلیل گزارهسایه ت
  نبودن حجیت قطع و منشأ آن است. بودن یا ذاتی تبیین ذاتی آن،

  .کاشفیت قطع، ذاتی، حجیت، واژگان کلیدی:
    

                                                           
  .طلبه پایه هفتم مدرسه شهیدین .١

  Mahdi2shirzad@chmail.ir رایانامه:
  ٠٩٣٣۵٩٧۶٧٨۵ تماس:شماره 
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  مقدمه .١
 ای شـرعی،هـ حجیت ذاتی قطع به عنوان نظری مشهور در اصول فقه امامیه ذیل بحث از حجت

ذات قطع بوده و نباید به جست و جوی دلیل  منشا حجیت قطع، بنابراین نظر، مطرح شده است.
به همین خاطر است که جعـل یـا نفـی آن نیـز توسـط شـارع محـال  خارج از ذات آن بپردازیم؛

از اصولیانی است که حجیت ذاتی قطع را نپذیرفته و حجیت آن  امام خمینی در مقابل، است.
اگرچه ایشان نیـز جعـل یـا  دانند. را غیر ذاتی و ناشی از حکم عقل به وجوب اطاعت از مولا می

  دانند. محال می نفی حجیت قطع را به جهت لزوم محذورات عقلی،
عنوان  ن قوت استناد به آن بـهی کاربرد قطع و میزا کننده دامنه تواند روشن کشف نظر صحیح می

بردار نبـوده و نیـاز بـه  ها باشد. زیرا براساس حجیت ذاتی، استناد بـه قطـع تعلیـل دلیل در استدلال
ق قطع، امری غیر از اراده ی مولا نسبت به انجـام  دلیلی برای اثبات حجیت آن نیست، هرچند متعلَّ

دم حجیت ذاتـی، اسـتناد بـه قطـع تنهـا در یا ترک فعلی از سوی مکلف باشد. در حالی که بنا بر ع
ق، اراده ی مولا نسبت به انجـام یـا تـرک فعلـی از سـوی  مواردی معنا داشته و حجت است که متعلَّ

  مکلف باشد؛ زیرا حصول حکم عقل بر وجوب اطاعت از مولا فقط در همین موارد است.
بررسـی دیـدگاه امـام «ه ها مقالـ مقالاتی مرتبط با این بحث نوشته شده است که از میان آن

پس از بیان دیدگاه امـام  در این مقاله، مورد بررسی قرار گرفت. »پیرامون حجیت قطع خمینی
به نقد و بررسـی دیـدگاه  پیرامون حجیت قطع و اشکالات مربوط به حجیت ذاتی آن، خمینی

  وی پرداخته شده است.
بـودن  ن نظـرات پیرامـون ذاتیدر این مقاله که با هدف شناخت حـدود و ثغـور ادلـه و تبیـی

بـا تتبّـع آثـار اصـولی  نوشته شـده اسـت، و محقق مظفر حجیت قطع از منظر امام خمینی
ای میسر شده است به تحلیل نظر ایشـان پرداختـه شـده  کتابخانه های ایشان که با گردآوری داده

یشـان بیـان شـده و ی ا نظر دو طرف و ادلـه با این ساختار که پس از تبیین مفاهیم اصلی، است؛
  گیرد. مورد نقد و بررسی قرار می
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 مفاهیم اساسی تحقیق .٢

  قطع .١ ـ ٢
مصدری از فعل قَطَعَ یَقطَعُ و به معنای جداکردن شیء از شیء دیگر یا جدا کردن  قَطع در لغت،

ق، ١۴١۴؛ ابن منظـور، ١٠١، ص۵ق، ج١۴٠۴ابوالحسین، ( ،بعضی از اجزاء شیء از بعضی دیگر است
بـه معنـای  اما در محل بحث و به اصطلاح اصولی، )۵۵۴، ص٨ق، ج١۴٢٠؛ حمیری، ٢٧۶ص، ٨ج

اگـر چـه  اعتقادی جازم در منظر قاطع است که احتمال خلاف واقع بـودن در آن وجـود نـدارد،
  )١٢٩ق، ص١۴١۵حسینی، ( مخالف واقع باشد.

  ذاتی .٢ـ  ٢
فیومی، ( اهیت و نفسِ شیء است.منسوب به ذات بوده که در لغت به معنای حقیقت و م »ذاتی«

البتـه صـاحب کتـاب مفـردات الفـاظ قـرآن  )٢٣٠٩، ص۴ق، ج١۴٢٠؛ حمیری، ٢١١، ص٢بی تا، ج
اند و معنای حقیقی  ای است که اصحاب لغت آن را انجام داده استعاره مدعی است که این معنا،

ت عمـده در دو به صور این کلمه در اصطلاح اصول، )٣٣٣ق، ص١۴١٢اصفهانی، ( و ذات نیست.
و دیگری به  یکی به معنای مقوّم ذات و ماهیت که همان جنس و فصل بوده، رود؛ معنا به کار می

شـدن  ناپذیر شیء دیگـر باشـد و ذهـن مـا آن را بـدون ضمیمه معنای هر چیزی که لازم انفکاک
، جـوان، عبداللـهدرضا؛ امام، سیدمحم( مثل زوجیت نسبت به چهار. چیزی به ذات از آن انتزاع کند؛

؛ هـلال، ٢، ص٢، شـمارهپژوهشـنامه متـین، پیرامون منشأ حجیـت قطـع یبررسی دیدگاه امام خمین، ١٣٩۵
  .)١۵۴ق، ص١۴٢۴

  حجت .٣ـ  ٢
در لغت به معنای وجهی اسـت کـه  »حجت« حسب تتبّعی که در کتب لغوی انجام شده است،

؛ ١٠، ص٣ق، ج١۴١٠فراهیـدی، ( شـود. وسیله آن ظفر و پیروزی حاصل مـی در هنگام خصومت به
ــاد،  ــن عب ــن منظــور، ٢٩٢، ص٢، ج١۴١۴صــاحب ب ــن واژه در اصــطلاح  )٢٢٨، ص٢ق، ج١۴١۴؛ اب ای

اصولیان به معنای دلیلی است که به سبب جعل شارع و بـه عنـوان اینکـه مـتعلقش همـان واقـع 
روشن است  .)۶۴ق، ص١۴١۵حسـینی، ( رسد. اما به حدّ قطع نمی است متعلق خود را ثابت کرده،

  کند همان معنای لغوی است. معنایی از حجت که بر قطع صدق می
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  مسألهاقوال در  .٣
ذاتی بودن یا عدم ذاتـی بـودن « مسألهعلمای این علم درباره  های انجام شده، بر اساس پژوهش

از میان دسته اول که معتقد بـه ذاتـی بـودن حجیـت  شوند؛ به دو دسته تقسیم می »حجیت قطع
  توان به مرحوم مظفر و از میان دسته دوم به امام خمینی اشاره نمود. می قطع هستند

در ادامه در خلال بررسی نظریه مرحوم مظفر و امام خمینی به بررسی این دو قـول پرداختـه 
  خواهد شد.

  قول به ذاتی بودن حجیت قطع .١ـ  ٣
توان به مرحوم مظفر  قطع میطور که اشاره شد از جمله اصولیان مدافع نظریه ذاتی بودن حجیت  همان

  داند. اشاره نمود. وی قطع را دارای حجیت ذاتی دانسته و منشأ آن را کاشفیت ذاتی قطع از واقع می

  قول به وجوب تبعیت از قطع به حکم عقل و ذاتی نبودن حجیت قطع .٢ـ  ٣
آن را  از معدود اصولیانی است که پس از رواج دیدگاه ذاتی بـودن حجیـت قطـع، امام خمینی

 دانـد، او حجیت را از احکام عقلی یا عقلائی قطع و از عـوارض آن می مورد نقد قرار داده است.
ذاتی قطـع یـا از  نه اینکه حجیت، چنین حکمی برای آن ثابت خواهد بود، که در صورت وجود،
  .)٢٩۵، ص٢ق، ج١۴٢٣امام خمینی، ( لوازم ذاتِ قطع باشد.

  مسألهادله اصولیان در  .۴
همان منشـأهای  یابیم که به عبارت دیگر، ای را برای این دو دیدگاه می ادله رسی آثار اصولی،با بر

  اند. ادعا نموده مختلف حجیت قطع هستند که اصولیان درباره قطع،

  ادله قائلان به ذاتی بودن حجیت قطع .١ـ  ۴
کامی واقعـی را بـرای به عنوان مقدمه بیان ادله دیدگاه اول باید توجه داشت که خداوند متعال اح

لـوح محفـوظ «مکلفان وضع فرموده تا به آن عمل نمایند که به بیان قرآن کـریم ایـن احکـام در 
ای بتوانند به آن احکام دسترسی و علم پیـدا  به هر وسیله پس اگر ایشان، قرار گرفته است. »الهی
به صورت یقینی نزد  آن، اند و با عمل بر اساس به احکام واقعی علم پیدا کرده در حقیقت، کنند،

  خداوند متعال حجت دارند.



یحج
 ت

 یذات
خم

ام 
ر ام
منظ

 از 
طع
ق

 ینی
ره)

ر (
ظف
ق م

حق
و م

ه) 
(ر

 

١١ 

  کاشفیت ذاتی قطع از واقع .١ـ  ١ـ  ۴
نمودن بـه یـک امـر همـان  پیدا قطع اند، براساس نظر اصولیانی که قائل به کاشفیت قطع از واقع

 یعنی کاشـفیت از واقـع، و علم پیدا کردن به آن است؛ »لوح محفوظ الهی«رسیدن به واقعیت و 
 زیـرا قطـع یـا همـان علـم، ذات یا ذاتـی آن اسـت؛ در قطع وجود داشته و به بیان دیگر،همیشه 

ــدارد. ــاریکی و احتمــال خطــائی در آن وجــود ن ــه هــیچ ت ــوده ک ــوری و محــض ب ــی ن  حقیقت
به صـورت  وسیله قطع و عمل بر اساس آن، شدن واقعیت به با کشف )٢۵، ص٣ق، ج١۴٣٠ مظفر،(

در این صورت از دیدگاه عقل محال است که عمل به قطع  یقینی به حکم الهی عمل شده است،
  نزد خداوند متعال حجت نباشد. عمل بر اساس امر مقطوع، یا در حقیقت،

 نقد دلیل اول .١ـ  ١ـ  ١ـ  ۴

اگـر چـه  گوینـد: در مقام پاسخ به اولین دلیل دسته مقابل مـی قائلان به عدم حجیت ذاتی قطع،
زیـرا در برخـی  ذاتـی آن نیسـت؛ اما این کاشـفیت، اقع دارد،قطع در موارد زیادی کاشفیت از و

بـا  در نتیجـه، دارد. نـام »جهـل مرکـب«که  )١٧، ص٣ق، ج١۴١٨امام خمینی، ( موارد وجود ندارد،
تـوان بـرای قطـع بـه جهـت  نمی توجه به عدم احراز کاشفیت قطـع از واقـع در تمـام مـوارد آن،

  نمود. حجیت ذاتی را اثبات کاشفیت ذاتی از واقع،

  کاشفیت ذاتی قطع از واقع در منظر قاطع .٢ـ  ١ـ  ۴
قائلین به کاشفیت قطع از واقع در مقام اثبات مدعای خود حجیت قطع را از منظر شخص قاطع 

به اعتقاد قـاطع در هنگـام قطـع اسـتدلال کـرده و بـه  بررسی نموده و برای اثبات ذاتی بودن آن،
به ایـن بیـان  نمایند؛ اثبات می »جهل مرکب«در فرض مدعای خود را حتی  وسیله برهان خلف،

اگـر در  ،»جهـل مرکـب«که در فرض قطع قاطع به یک امر حتی در صورت مخالفت با واقع یـا 
قطعی دیگر بـه  به این معنا است که او با بقاء قطع اول، کاشف از واقع نباشد، منظر او این قطع،
مگر در صـورتی کـه قطـع اول زایـل  ال است،که چنین امری تناقض بوده و مح خلاف آن دارد،

عدم کاشفیت قطع از واقـع  پس بنا بر برهان خلف، خلاف فرض است. شود که در این صورت،
کاشـفیت در تمـام  در نتیجه با توجه به اینکه در زمان پیدایش قطـع، در منظر قاطع امکان ندارد؛

کاشـفیت در منظـر او ذاتـی قطـع  پس شود، موارد در منظر قاطع وجود داشته و از قطع جدا نمی
  )٢٧، ص٣ق، ج١۴٣٠مظفر، ( اگرچه خلاف واقع باشد. است،
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  نقد دلیل دوم .١ـ  ٢ـ  ١ـ  ۴
و اختصـاص  توان چنین گفت که: انتقال بحث از صورت کلی در نقد بیان قائلین به کاشفیت می

چه اشـکال مربـوط بـه  اگر آن به منظر قاطع و بررسی و تحلیل قطع در منظر او با بیان دلیل دوم،
امـا بـه جهـت ، اسـت »کاشفیت ذاتـی قطـع«دلیل اول را برطرف نموده و پاسخی به نفی کلی 

  ؛قابل قبول نیست اشکالات زیر،
زیـرا  از طرفـی خـروج از محـل بحـث اسـت؛ اختصاص بحث کاشفیت به منظـر قـاطع،

نه بحـث  بودند، اصولیان در این بحث اصولی به دنبال بررسی حجیت ذاتی قطع به صورت کلی
بـه شـخص  »کاشفیت ذاتـی قطـع«لازمه این قول اختصاص  از طرف دیگر، ».منظر قاطع«در 

در این صورت باید اثبـات نمـود کـه همـین مقـدار از  قاطع و یا تغییر در معنای کاشفیت است،
 شدن کاشفیت به صورت کلی کافی بوده و اختصاص آن به شـخص قـاطع، برای ذاتی کاشفیت،

اما مرحوم  ذاتی شدن آن به صورت کلی و ذاتی شدن حجیت قطع به تبع آن نخواهد شد.مانع از 
معتقد است که اختصاص کاشفیت ذاتی قطع به شخص قاطع و بـه بیـانی دیگـر تفـاوت  امام

زیرا امر ذاتی به صورت  است؛ »ذاتی شدن آن به صورت کلی«مانع  کاشفیت در انظار مختلف،
است و ممکن نیست نسبت به یـک شـخص ذاتـی بـوده و نسـبت بـه دائم و نسبت به همه ذاتی 

  دیگری ذاتی نباشد.
یعنـی در  قطـع؛ »ذات و ماهیت«نه  قطع است، »وجود«کاشفیت از لوازم  به اعتقاد ایشان،
ی ماهیـت  نه اینکه کاشفیت لازمـه کاشفیت آن ثابت است، وجود پیدا کند، هر موردی که قطع،

 ١۴٢٣؛ ٣٧۴ ، ص١ ق، ج ١۴٢٠؛ ١٧ ، ص٣ ق، ج ١۴١٨؛ ٣٨ ، ص١ ، جق ١۴١۵امام خمینـی، ( آن باشد؛
مـلازم و غیرقابـل  زیرا در این صورت باید نسـبت بـه ماهیـت قطـع، )٢٩۴ـ  ٢٩۵ص ، صـ٢ ق، ج

امـام خمینـی، ( با ماهیت قطع ملازم نیسـت. »جهل مرکب«که در موارد  در حالی انفکاک باشد،
به همـین  اشفیت همیشه ملازم با وجود قطع است،این در حالی است که ک )١٧، ص٣ق، ج١۴١٨

 خاطر است که چون قطع در منظر قاطع وجود پیدا کرده است ملازم بـا کاشـفیت خواهـد بـود،
  کاشفیت نیز ندارد. خلاف غیرقاطع که چون قطع برایش وجود پیدا نکرده است، به

در منظـر قـاطع گفته شده اسـت کـه اگـر چـه قطـع فقـط  البته در پاسخ به اشکال مانعیت،
ای کـه  گونـه اما در انظار مختلف ایـن امـر از اسـاس موجـب تفـاوت آن به کاشفیت ذاتی دارد،

تا در نتیجه مـانعی  تفاوت در ذاتیّت نسبت به اشخاص مختلف)،( شود مستشکل بیان نمود نمی



یحج
 ت

 یذات
خم

ام 
ر ام
منظ

 از 
طع
ق

 ینی
ره)

ر (
ظف
ق م

حق
و م

ه) 
(ر

 

١٣ 

ز واقـع ها قطعِ قاطع نزد خود قاطع کاشـف ا زیرا در دیدگاه همه انسان برای ذاتی شدن آن باشد؛
پیرامـون منشـأ حجیـت  �یبررسی دیدگاه امام خمینـ، ١٣٩۵، جوان، عبدالله؛ محمد رضا امام، سید( است.
  )٧، ص٢، شمارهپژوهشنامه متین، قطع

چـه  آنطـور کلـی  ؛ زیرا به اعتقاد مستشکل، بهکند طرف نمیاما چنین پاسخی، اشکال را بر
هـا نسـبت بـه  منظـر قـاطع و سـایر انسـانست که در شدن کاشفیت است تفاوتی ا مانع از ذاتی

کاشف  شدن باید در منظر همگان چه قاطع و چه غیر قاطع، ؛ زیرا برای ذاتیکاشفیت وجود دارد
کاشفیت قطع از واقـع در منظـر «دهنده اثبات نمود همان  چه پاسخ آن، درحقیقت از واقع باشد.

ن مطلب خارج از محـل بحـث و که ای، »کاشفیت قطع از واقع به صورت کلی«نه ، بوده »قاطع
  مورد پذیرش طرف مقابل است.

امری ثابت و مـورد  »کاشفیت قطع از واقع در منظر قاطع«برای توضیح بیشتر باید گفت که 
نفی کاشفیت از قطـع  »قطع در منظر قاطع«در فرض  زیرا هر دو طرف،؛ پذیرش دو طرف است

  لیل امتناع متفاوت است.فقط د دانند و را همانند اثبات و جعل آن ممتنع می
با توجه به اینکه قطع را عین کاشفیت و رسـیدن بـه واقـع و بـه  قائلان به حجیت ذاتی قطع،

برای ایـن امتنـاع بـه  دانستند، »عین ذات یا ماهیت قطع و یا ذاتی آن«کاشفیت را  عبارت دیگر،
 انـد. دلال نمودهفلسـفی اسـت اسـت هـای که از برهان »استحاله جعل یا نفی ذات و ذاتیِ شیء«
  )٢٧تا  ٢۵، ص٣ق، ج١۴٣٠مظفر، (

طور که بیان شـد بـه اعتقـاد ایشـان  زیرا همان پذیرند؛ کلام آنان را نمی دسته دوم در مقابل،
بلکـه از  حتی در دیدگاه قاطع عین ذات یا ماهیت قطع و یـا ذاتـی آن نبـوده، کاشفیت از اساس،

  )٣٨ص ،١، ج١۴١۵امام خمینی، ( لوازم وجود قطع است.
توانـد  علت امتناع جعل و نفی کاشفیت قطـع نمـی به اعتقاد دسته دوم، با بیانی که گذشت،

لزوم لغویت جعـل  بلکه علت آن در فرض جعل، استحاله جعل یا نفی ذات و ذاتیِ شیء باشد،
خلاف حکمت شارع و لزوم حصول  علاوه بر آن، و در فرض نفی، شارع و استحاله این لغویت،

گوییم کـه کاشـفیت  در توضیح این علت می نظر قاطع و استحاله این تناقض است.تناقض در م
امری حقیقی و متکی به عالم واقعیت بوده که گاهی یعنی در همـان مـواردِ تطـابق بـا  برای قطع،

زیـرا  پـس جعـل در آن تـاثیری نداشـته و لغـو اسـت؛ یابد، واقع تحقق یافته و گاهی تحقق نمی
کاشف واقع بوده و در صورت عدم تطابق با واقع نیـز چـون  خودِ قطع، ،درصورت تطابق با واقع
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؛ ٣٨، ص١، ج١۴١۵امـام خمینـی، ( ای در این جعل وجود ندارد. شود فایده موجب کاشفیت آن نمی
  )٢٩۵، ص٢ق، ج١۴٢٣؛ ٣٧۴، ص١ق، ج١۴٢٠؛ ١٨و ١٧، ص٣ق، ج١۴١٨

خـلاف  بـا واقـع، زیـرا در صـورت تطـابق نفی کاشفیت نیز محـال اسـت. از طرف دیگر،
به جهـت  حکمت بوده و صدور آن از شارع حکیم محال است و در صورت عدم تطابق با واقع،

موجـب  علاوه بر اینکه نفـی آن، صدور آن لغو خواهد بود. امری حقیقی است، اینکه کاشفیت،
پیـرو دلیـل دوم قـائلان بـه  وجه استحاله آن، حصول تناقض در منظر قاطع شده که محال است.

  بیان شد. حجیت ذاتی،

  ادله قائلان به ذاتی نبودن حجیت قطع .٢ـ  ۴
ای دیگـر از اصـولیان  دسـته درمقابل نظریـه ذاتـی بـودن حجیـت قطـع، گونه که گذشت، همان

در ادامـه بـه ادلـه ایـن  داننـد. می »وجوب تبعیت از قطع«حجیت قطع را به سبب حکم عقل به 
  دسته پرداخته خواهد شد؛

  قائلان به ذاتی نبودن حجیت قطع ضیح ادلهتو  .١ـ  ٢ـ  ۴
بـوده کـه  »وجـوب تبعیـت از قطـع«به سبب حکم عقل به  این دسته معتقدند که حجیت قطع،

از  در حالی که این حکـم عقلـی، است، »وجوب اطاعت از مولی«ناشی از حکم عقل به  خود،
، ٢ق، ج١۴٢٣مینـی، امـام خ( واقعیات ثابت برای ماهیـت قطـع نبـوده و خـارج از ذات آن اسـت؛

 در همه موارد قطع وجود نـدارد، زیرا این حکم، ذات و ذاتی قطع نیست؛ به بیان دیگر، )٢٩۴ص
اراده مولی نسبت به انجـام یـا تـرک فعلـی از طـرف  بلکه فقط در مواردی است که متعلق قطع،

بـه عنـوان  معلوماتی غیـر از آن اسـت؛ در حالی که متعلق بسیاری از موارد قطع، مکلف باشد،
حکمی از جانب عقل بـه  که اکسیژن در سیاره مریخ وجود دارد، در مورد قطع انسان به این مثال،

 امـام، سـید( چنـین حکمـی معنـا نـدارد. بلکه از اساس، وجود نداشته، »وجوب تبعیت از قطع«
، وهشنامه متینپژ، پیرامون منشأ حجیت قطع یبررسی دیدگاه امام خمین، ١٣٩۵، جوان، عبدالله؛ محمد رضا

  )٩، ص٢شماره
 البته به اعتقاد این دسته از اصولیان نیز جعل حجیت قطـع یـا نفـی و نهـی از عمـل بـه آن،

به سبب حکم عقل بوده که این حکم در تمام مـوارد قطـع وجـود  زیرا حجیت آن، ممتنع است؛
م خمینـی، امـا( پس جعل دوباره حجیت لغو بوده و صدور آن از شارع حکیم محـال اسـت. دارد،
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محـال خواهـد  نفی و نهی از عمل به آن نیز به جهـت محـذورات عقلـی، )٣٧۴، ص١ق، ج١۴٢٠
ی  همچنـین موجـب تعلـق دو اراده زیرا موجب لغویت حکم اول و نقـض غـرض اسـت؛ بود؛

، ٣ق، ج١۴١٨امـام خمینـی، ( شـود، در زمان واحد نسبت به یـک چیـز می بعث و زجر)( مختلف
که یا به جهت ثبـوت مبـدأ دو اراده مختلـف در نفـس  )٢٩۵، ص٢ق، ج١۴٢٣؛ امام خمینـی، ١٨ص

مولا امکان عقلی نداشته و یا به جهت تکلیف شارع حکیم به امری که مکلف قدرت بـر امتثـال 
  )٣٧۵، ص١ق، ج١۴٢٠امام خمینی، ( آن را ندارد محال خواهد بود.

  نقد ادله قائلان به ذاتی نبودن حجیت قطع .١ـ  ١ـ  ٢ـ  ۴
ناشـی از  در بیان ادله قائلان به عدم حجیت ذاتی قطع گفته شد که به اعتقاد ایشان حجیت قطع،

است و به همین جهت خـارج از ماهیـت قطـع بـوده و  »وجوب اطاعت از مولی«حکم عقل به 
کاشـفیت ذاتـی قطـع از «همچنین ایشان ادله دسته مقابل را که در جهت اثبات  ذاتی آن نیست.

را  »حجیت ذاتی قطـع«اشکالاتی را ذکر نموده و در نتیجه  ه بود مخدوش دانسته،بیان شد »واقع
جعل و اثبات حجیت و یا نفی و نهی شـرعی  سپس با وجود انکار حجیت ذاتی قطع، نپذیرفتند.

در حالی که بیشتر محذورات عقلی بیان شـده  محال دانستند، از آن را به سبب محذورات عقلی،
امـا در  مطابق بـا واقـع باشـد. بلکه فقط در مواردی است که قطع، دارد،به جز یک مورد کلیت ن

جـوان، ؛ محمـد رضـا امام، سید( محال نیست. نفی و نهی شرعی از حجیت قطع، غیر این صورت،
  )١٠، ص٢، شمارهپژوهشنامه متین، پیرامون منشأ حجیت قطع یبررسی دیدگاه امام خمین، ١٣٩۵، عبدالله

همـان حکـم  باید گفت که در فرض مطابقت قطع با واقـع کـه مقطـوع،برای توضیح بیشتر 
نهـی  از عمل به آناگر شارع حجیت قطع را نفی نموده و یا ، است »لوح محفوظ«الهی واقع در 

شـدن حکـم اول و  ، موجـب لغـونماید که همان نفی حجیت مقطوع یا نهی از عمل به آن است
افـزون بـرآن،  محال است. ری از شارع حکیمکه صدور چنین کا نقض غرض از تشریع آن شده

نفی حجیت و  که مقطوع همان حکم الهی و کاشف از اراده او است، در فرض مطابقت با واقع،
ای مخـالف اراده اول بـوده کـه اجتمـاع آن دو در زمـان واحـد  بیانگر اراده یا نهی از عمل به آن،
اما در صورت عدم مطابقت ل است، ، امکان عقلی نداشته و محااز اساس نسبت به شیء واحد،

حکـم  زیرا مقطوع در این فرض،؛ شود هیچ یک از محذورات عقلی نام برده حاصل نمی با واقع،
نقـض غـرض شـده و یـا موجـب  الهی و مورد اراده او نبوده و امری ندارد تا لغویت پیـدا کـرده،

  ی مخالف شود. اجتماع دو اراده
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نسـبت بـه حصـول تنـاقض محذورات عقلی که همان  د، یکی ازالبته همانطور که اشاره ش
عمومیت داشته و فـرض عـدم مطابقـت بـا واقـع را نیـز شـامل ، است اراده الهی در منظر قاطع

  کند که ارتباطی با عالم واقع ندارد. زیرا استحاله را در منظر قاطع بیان می؛ شود می
ی الهی و  مان حکم و ارادهاز طرفی مقطوع را ه برای توضیح این مطلب باید گفت که قاطع،

خود را مأمور به امتثال آن دانسته و از طرف دیگر در صورت نفی حجیت قطع و نهی از عمل بـه 
که نفی حجیت قطع و نهی از عمل به آن در ایـن  داند، خود را مأمور به ترک عمل به قطع می آن،

 به حکم مقطـوع نـدارد،که تاثیری در اعتقاد مکلف نسبت  جهت آن زیرا به صورت محال است؛
موجب حصول تناقض نسبت بـه اراده الهـی در منظـر قـاطع  لغو بوده و یا در فرض تأثیرگذاری،

کـاری  چنین که در هر سه صـورت، مصداق تکلیف به امر غیر مقدور است، همچنین، شود؛ می
بررسـی ، ١٣٩۵، جـوان، عبداللـه؛ محمـد رضـا امام، سـید( قبیح و محال است. از سوی شارع حکیم،

  )١١، ص٢، شمارهپژوهشنامه متین، پیرامون منشأ حجیت قطع یدیدگاه امام خمین
با اثبات همین یـک مـورد بـه عنـوان محـذور  پس نفی حجیت قطع و یا نهی از عمل به آن،

  محال خواهد بود. عقلی،

یه مختار جمع .۵   بندی ادله و ارائه نظر
بودن حجیت قطـع بـه جهـت کاشـفیت ذاتـی از ذاتی «با توجه به اشکالاتی که نسبت به دیدگاه 

 ثابت نشده و اختصـاص آن بـه شـخص قـاطع، »کاشفیت ذاتی قطع از واقع« مطرح شد، »واقع
 شود، علاوه بر اینکه در این فرض نیز ذاتی بودن کاشفیت ثابت نمی خروج از محل بحث است.

این دو دلیل و با توجه ی مخدوش شدن  در نتیجه بلکه کاشفیت در آن از لوازم وجود قطع است؛
بلکـه  شـود، ذاتی بودن حجیت قطـع نیـز اثبـات نمـی به عدم ملازمت حجیت با ماهیت قطع،

سبب حکم عقل به وجـوب اطاعـت از  حجیت قطع به گونه که در بیان دسته دوم گفته شد، همان
و  محذورات عقلی داشـته همچنین جعل یا نفی حجیت قطع و یا نهی از عمل به آن، مولا است.

  محال است.
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  نتیجه گیری .۶
 شود که نظر مشهور مبنی بر حجیـت ذاتـی قطـع، از مطالبی که در این مقاله بیان شد دانسته می

 گیـریم: نتیجـه مـی جا که پاسـخی بـرای ایـن اشـکالات نیـافتیم، دارای اشکالاتی است و از آن
بلکه  ذاتی آن نبوده، ،معتقد هستند حجیت قطع گونه که برخی اصولیان مثل امام خمینی همان

البته هر دو  به سبب حکم عقل به وجوب اطاعت از مولا بوده که امری خارج از ذات قطع است.
اتفاق نظر داشـته و آن را  درباره جعل یا نفی حجیت قطع یا نهی از عمل به آن، دسته از اصولیان،

  اگرچه دلیل ایشان برای استحاله تفاوت دارد. دانند، محال می
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  منابعست فهر 
دار الفکـر للطباعـة و  بیـروت: چاپ سـوم).( لسان العرب ق).١۴١۴( محمد بن مکرم ابن منظور، .١

  دار صادر. ـ النشر و التوزیع
انتشـارات  قم: چاپ اول).( معجم مقائیس اللغة ق).١۴٠۴( احمد بن فارس بن زکریا ابوالحسین، .٢

  دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
دار  سوریه: ـ لبنان چاپ اول).( مفردات الفاظ قرآن ق).١۴١٢( محمد راغبحسین بن  اصفهانی، .٣

  الدار الشامیة. ـ العلم
پیرامـون منشـأ  یبررسی دیدگاه امام خمینـ ش).١٣٩۵( عبداللـه جوان، ؛محمد رضا سید امام، .۴

  ٢ص ،٢شماره ،پژوهشنامه متین .حجیت قطع
 چـاپ دوم)،( الهدایة في التعلیقـة علـی الکفایـةانوار  ق).١۴١۵( روح الله موسوی، امام خمینی، .۵

  .یموسسه تنظیم و نشر آثار امام خمین تهران:
  .یموسسه تنظیم و نشر آثار امام خمین تهران: چاپ اول).( تنقیح الأصول ق).١۴١٨( ــــــــــ .۶
  .یموسسه تنظیم و نشر آثار امام خمین تهران: چاپ اول).( معتمد الأصول ق).١۴٢٠(ــــــــــ  .٧
موسســه تنظــیم و نشــر آثــار امــام  تهــران: چــاپ اول).( تهــذیب الأصــول ق).١۴٢٣(ــــــــــــ  .٨

  .یخمین
مؤسسـة العـارف  بیروت: چاپ اول).( معجم المصطلحات الأصولیة ق).١۴١۵( محمد حسینی، .٩

  للمطبوعات.
 اول).چـاپ ( شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم ق).١۴٢٠( نشوان بن سعید حمیری، .١٠

  دار الفکر المعاصر. بیروت:
 چـاپ اول).( المحـیط فـي اللغـة ق).١۴١۴( اسماعیل بـن عبـاد کافی الکفاة، صاحب بن عباد، .١١

  عالم الکتاب. بیروت:
  نشر هجرت. قم: چاپ دوم)،( کتاب العین ق).١۴١٠( خلیل بن احمد فراهیدی، .١٢
چـاپ ( الشرح الکبیر للرافعيالمصباح المنیر في غریب  بی تا).( احمد بن محمد مقری. فیومی، .١٣

  منشورات دار الرضی. قم: .اول)
موسسـه النشـر الاسـلامي التابعـه  قم: چاپ پنجم).( أصول الفقه ق).١۴٣٠( محمد رضا مظفر، .١۴

  لجماعه المدرسین بقم.
  دار الجلیل. بیروت: چاپ اول).( معجم مصطلح الأصول ق).١۴٢۴( هیثم هلال، .١۵


